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 مقدمه
تجربۀ کودکی و سپس جـوانی و پیـري نـاگزیر درکـی از     . اند درگیر بوده» زمان«اي به نام  آدمیان همواره با مسأله

ها، زمان ـ کـه بـه     در بعضی از اساطیر و فرهنگ. ها موجب شده است ها و تمامی فرهنگ را در همۀ انسان» زمان«
بـه   )1(در ایـران باسـتان، زروان  . دا یا یکی از خدایان تلقی شـده اسـت  نوعی آدمیان اسیر آن هستند ـ به عنوان خ 

، در حالت خاص، نام خدایی اسـت کـه بـه    )akarana zorvanدر اوستا (کران  معنی زمان، در حالت عام، و زمان بی
کرانـه و   بـی  زروان بـه عنـوان زمـان   . اي از زرتشتیان به نام زروانیان، هرمزد و اهریمن از او زاده شـدند  باور فرقه

مطلق، خدایی است که حتی شـناختنش بـراي خـدایان دیگـر ممکـن نیسـت و هـیچ چیـز از سـیطرة او خـارج           



هاي گوناگون وجـود دارد کـه    این دیدگاه در فرهنگ و ادبیات ایرانی پس از اسلام، همچنان به صورت. )2(نیست
 .هایی از آن است شکایت از زمان و نسبت دادن حوادث به زمان نمونه

داند که خود ازلی و ابدي نیست و بـا   در یونان باستان، افلاطون زمان را تصویر متحرکی از ازلیت و ابدیت می
را بـه موجـود   » بود و هسـت و خواهـد بـود   «حدوث عالم محسوس ایجاد شده است و نباید اجزاي زمان مانند 

 :سرمدي نسبت دهیم
  ...]پیش از پیدایش جهان وجود نداشتند به موازات ترکیب و آفرینش جهان  ها را که ها و ماهها و سال روزها و شب ]صانع

اشکال و صور زمانند که حادث و مخلوق است، » خواهد بود«و » بود«هایی از زمان هستند و  اما همۀ اینها قسمت. پدید آورد
: گوییم دهیم و در وصف آن می یدقتی، آن اشکال و صور را به موجود سرمدي نسبت م توجه به این امر از روي بی گرچه ما بی

، و در »هست«: ، و حال آنکه یگانه سخن راست دربارة موجود سرمدي این است که بگوییم»بود و هست و خواهد بود«
. را فقط در مورد شدن و تحولی که به موازات زمان در جریان است، حق داریم به کار ببریم» خواهد بود«و » بود«اصطلاح 

 )1723ـ1722: 1367افلاطون (
تر با حرکت در ارتباط است و بنابراین، ارسطو زمان را بـه    ترتیب، زمان، با شدن و تحول یا به تعبیر رایج بدین

ارسطو زمان را مانند حرکت متصـل  . کند تعریف می )368: 1368کاپلستون (» شمارش حرکات برحسب قبل و بعد«
دانـد کـه داراي هـیچ اجـزاي      د متصـل را وجـودي مـی   وي وجـو . داند؛ زمان شامل اجزاء جدا و مجزا نیست می

اي متصـل فـرو    آیند که در اثر حادثه آنها وقتی به هستی بالفعل درمی. بالفعلی نیست، تمام اجزاي آن بالقوه هستند
. انـد، در زمـان هسـتند    چیزهایی که قابل حرکت هستند، یعنی یا در حرکت و یـا در سـکون  . بشکند و خرد شود

حرکت ازلی و ابدي است ولـی نـامتحرك نیسـت، پـس در     . دي و نامتحرك است، در زمان نیستآنچه ازلی و اب
 )369ـ368: همان(. بنابراین، زمان نیز ازلی و ابدي است؛ نه آغازي دارد و نه پایانی. زمان است

هـم  داند، زیـرا هـم طبیعـی اسـت و      ترین مقیاس می گیري زمان، حرکت مستدیر را مناسب ارسطو براي اندازه
به ایـن ترتیـب او   . هاي روشنی از حرکت مستدیر طبیعی یکنواخت است گردش افلاك آسمانی نمونه. یکنواخت

ارسطو منکر وجـود مقـادیر مکـانی نامتنـاهی     ). همان(داند  وسیلۀ خورشید را کاري موجه می گیري زمان به اندازه
وي، کره آسمانی که در بالاي سر ما اسـت، کـل   در نظر . کند است، بنابراین فرض وجود کیهان نامتناهی را رد می

. تمام ماده موجود براي ساختن همین یک آسمان به کار رفته و تمام شده اسـت . کیهان و تنها آسمان ممکن است
اي نیسـت،   چون آنجا که هیچ مـاده . اي از ماده در وراي گنبد آسمان وجود دارد، و نه فضایی خالی از ماده نه بقیه

و حرکت نیز وجود ندارد، پس وراي این آسمان، زمان نیز وجود ندارد؛ زیـرا زمـان شـمارش مقـدار      امکان تغییر
 )1347: 3، ج 1375گمپرتس (. حرکت است

تـوجهی داشـته اسـت و از     عقاید ایرانیان باستان و تفکر افلاطون و ارسطو در متفکران مسلمان تـأثیرات قابـل  
اي بـه   ادبیات عرفانی است، بعـد از ایـن مقدمـۀ کوتـاه، بـا اشـاره       آنجا که هدف از این پژوهش بررسی زمان در

در فلسفه و کلام اسلامی، مبحث اصلی را بـا پـنج عنـوان    » زمان«در آیات و روایات اسلامی و نیز مفهوم » زمان«



: اتشـطحی «و » زمانی حالِ بی: عشق«، »زمانیِ عارف عدم و بی«، »نسبت خداوند و زمان«، »مفهوم زمان در عرفان«
 .کنیم ارائه می» زمانی زبانی براي بیان بی

 اي به زمان در آیات و احادیث اشاره
تصور اعراب از زمان در پدیدة دهر که در قـرآن  . اسلام در میان اعراب و در سنت جاهلی ایشان ظهور یافت

نیز خوانده شـده اسـت،   » لیالی«و » ایام«دهر که در اشعار قدیم عرب، . کریم به آن اشاره شده است، ریشه داشت
و «: بختی در دنیـا بـود   رفت که مسلط بر هر چیز و علت سعادت یا نگون اي به شمار می همچون موجودي افسانه

و گفتند چیزي جـز حیـات دنیـایی    ( )24: 45جاثیه (» قالوُا ما هی إلاِّ حیاتُناَ الدنیْا نَموت و نَحیا و ما یهلکُنآ إلَّا الدهرُ
قـرآن بـا ایـن تصـور از دهـر کـه       ). میراند شویم و جز دهر کسی ما را نمی میریم و زنده می ا وجود ندارد؛ ما میم

 .دارد دهد و آنها را از دوزخ برحذر می ها وعدة بهشت می کند، به انسان باعث نابودي است، مخالفت می
نامیـده شـده و در مقابـل    » دهریـون «، در علم کلام و نیز در احادیث اسلامی، معتقدان به ایـن تصـور از دهـر   

گونه که در احادیث آمده است ـ بر این باورند که اشیا آغـازي نداشـته و     دهریون ـ آن . اند دینداران قرار داده شده
 :گوید می المنقذ من الضلالغزالی در . )255: 9، ج 1403مجلسی (اند  دائماً بوده
  ر، عالم و قادر را انکار کردند و گمان بردند که عالم از ازل به همیندهریون گروهی از فیلسوفان قدیم بودند کهگونه  صانع مدب

این گروه از . گونه خواهد بود شود و ابداً به همین پیوسته حیوان از نطفه و نطفه از حیوان ایجاد می. و بدون صانع موجود بود
 )3()96: 2003غزالی (. کافران هستند

و نیـز بیـان    )54: 7اعـراف  (انـد   ه است که زمین و آسمان در شش روز خلق شـده در آیات قرآن کریم بیان شد
اینکه روز و سال در این آیـات کریمـه بـه چـه     . )4: 70المعارج (شده که درازي روز قیامت پنجاه هزار سال است 

رُ ا «: فرماید اي می از سوي دیگر در آیه. معناست، معرکۀ آراي مفسران واقع شده است ا و مآ اَمـ إلِّـا کلَمَـحِ    عـۀِ لسـ
تـوان پنجـاه    چگونه مـی ). قیامت جز چشم به هم زدنی یا کمتر از آن، نیست. ()77: 16النَّحل (» و هو اقَْربََالبْصرِ أَ

 هزار سال را یک چشم به هم زدن یا کمتر از آن دانست؟
اند که لازمۀ فهم ایـن   پرسش دادههر یک از مفسران کلام الهی بنابر دیدگاه خویش پاسخی خاص به این نوع 

 .اند ها بررسی تصوري است که ایشان از زمان داشته پاسخ
 اي به مفهوم زمان در فلسفه و کلام اسلامی اشاره

 :در تعریف زمان آورده است التعریفاتجرجانی در کتاب 
 که با آن متجدد دیگر موهومی  زمان نزد حکما مقدار حرکت فلک اطلس است و نزد متکلمان عبارت است از متجدد معلومی

طلوع خورشید معلوم است و آمدن زید موهوم، . آیم شود وقت طلوع خورشید نزد تو می که گفته می شود؛ چنان گیري می اندازه
 .)4()107: 2007جرجانی (. رود وقتی که آن موهوم به این معلوم قرین شد، ابهام از بین می

از . داننـد  رسطو، معمولاً زمان را کم متصل که از اقسام عـرض اسـت، مـی   فیلسوفان مشایی، با تأثیرپذیري از ا



اند و بنا بر علـم هیـأت قـدیم، ایـن      آنجا که هر عرضی نیازمند موضوع است، موضوع زمان را حرکت تلقی کرده
اسـت و از اینجاسـت کـه زمـان بـه      » فلـک اطلـس  «تواند باشد و برترین فلک نیز  حرکت جز حرکت افلاك نمی

اما متکلمان اشعري بنا بر دلایل دینـی و از جملـه اینکـه تعریـف     . تعریف شده است» ر حرکت فلک اطلسمقدا«
. انـد  فوق موجب قول به قدم عالم خواهد شد، به شدت بـا آن مخالفـت کـرده و زمـان را امـر موهـومی دانسـته       

تاج علّت بشـمارند، براسـاس مبـانی    که عالم را حادث بدانند و به این ترتیب آن را معلول و مح متکلمان براي این
اند که زمان را امـري ذهنـی و غیرواقعـی و داراي وجـودي موهـومی       کلامی خویش، خود را ناگزیر از این دیده

چون حادث چیـزي اسـت   . زیرا اگر زمان موجودي خارجی باشد، حدوث آن موجب تناقض خواهد شد. بدانند
از سویی قدیم بودن زمان هـم  . مانی نبوده است، جز تناقض نیستکه زمانی نبوده است و معناي اینکه زمان در ز

 .آغاز از دیدگاه ایشان، خداوند است شرك است؛ زیرا تنها قدیم و بی
اي مجهول است، امري قـراردادي   اي معلوم با حادثه زمان، حاصل تقارن حادثه«طور خلاصه از نظر متکلّمان  به

نخسـت  : تـوان برشـمرد   دو انگیزه براي قائلین به این قـول مـی  . )94 :1374کـدیور  (» .است و وجود خارجی ندارد
شـود کـه از پیچیـدگی و     اي منجـر مـی   زمان به مشکلات فکري و شـبهات عدیـده  ) خارجی(که قبول وجود  این

که به زعم ایشان، لازمۀ قبول وجود زمان، نفی برخی از اعتقادات دینـی   و دیگر این. صعوبت فراوانی برخوردارند
 )99ـ98: همان(. بنابراین، ناچار از اعتباري و موهومی دانستن زمان هستیم .است

که صورتی از شـیء متحـرك    همچنان«مثالی که فخر رازي براي نظریۀ موهوم بودن زمان آورده، این است که 
هنگامی که در مکان اول است در ذهن مرتسم است و قبل از زوال آن، صورتی از همـان شـیء هنگـامی کـه در     

شود و ذهن انسان هر دو صورت را با هم به عنوان شـیء واحـد ممتـد درك     کان دوم است در ذهن مرتسم میم
گونه یعنی فقـط در ذهـن    وجودي در خارج ندارد، وجود زمان نیز بدین ]چنین شیء واحدي[که  کند، درحالی می

ا ایـن دو قـرب بـا هـم در خـارج      است؛ زیرا متحرك نسبت به مبدأ و نیز نسبت به نهایت حرکت، قربی دارد، ام
موجود نیستند، بلکه صورتی از آن دو با هم و به همراه صورت واسطه در نفـس انسـان موجـود اسـت و ذهـن      

آنچه حقیقتاً در خارج موجود اسـت، چیـزي جـز     ]در این مثال[... برد تمام این امور امر واحدي هستند گمان می
: شود تا ابهام آن رفع شود، مانند اینکه گفته شـود  گیري می ل اندازهمتجددي معلوم نیست که با آن متجددي مجهو

آمـدن بـه   . ، طلوع خورشید معلوم است و آمدن به نزد تو، مجهـول »هنگام طلوع خورشید به نزد تو خواهم آمد«
 )647ـ646: 1، ج1411رازي (» .طلوع خورشید قرین شده و ابهامش زایل شده است

 مفهوم زمان در تصوف
هاي فلسفی و کلامی، اقوال گوناگونی دربارة زمان و نیز دلایل و اشکالات گوناگونی براي هـر یـک    در کتاب

تـرین مباحـث در فلسـفه و     توان بحث از زمان را یکی از پرمجادلـه  اي که می از آن اقوال بیان شده است، به گونه
ایـن دلیـل کـه ایـن مباحـث، مربـوط بـه         اند، شاید به صوفیان اما، وارد این مجادلات نشده. کلام اسلامی دانست



اجسام یا به تعبیري دیگر مربوط به دنیاست و صوفی، خواهان گسسـتن از جسـم و دنیـا و پیوسـتن بـه جـان و       
 .عقبی است

شـود و در فلسـفه از عـوارض جسـم      ـ به یقین آن مفهوم از زمان که به گذشته و حال و آینده تقسیم می الف
. وفیان نیست؛ زیرا در تصوف جسم و آنچه مربوط به جسم است، ارزشـی نـدارد  دانسته شده است، مورد نظر ص

 :بردار نیست؛ امري واحد بل عین وحدت است زمان از دیدگاه صوفی تقسیم
اـعت یکـی اسـت      ک س اـل و یـ  کــــه دراز و کوتــــه مــــا منفکــــی اســــت  پیش ما صد س

ــم  ــوتهی در جســـ ــ ــت آن دراز و کـ ـــ  کجاســت؟خــود دراز و کوتــه انــدر جــان     هاس
 )2938ـ1363/3/2937مولوي (

جانی که نزد دلبـر حاضـر اسـت،    . از منظر صوفیان، زمان با جان، که اصل وجود آدمی است، در ارتباط است
تواند باشد و بنابراین، پیري و پژمردگـی را در او راهـی نیسـت، همیشـه جـوان،       زار و گلشن نمی چیزي جز لاله

 :است لطیف، تازه، شیرین، خندان و ظریف
ــا حاضرســــت  ــ ـــا م ـــوب بـ ـــر و مطلـ ــتش جـــان شـــاکر اســـت     دلبـ  در نثـــار رحمـ

ــه  ـ ــا لالـ ـ ــت  در دل مـ ــنی اســ ــت   زار و گلشــ ــی را راه نیســــ ــري و پژمردگــــ  پیــــ
ـــــف ــــــوانیم و لطیـ ــــــرّ و ج ــــــاً ت ــف    دائم ــدان و ظریــ ــیرین و خنــ ــازه و شــ  تــ

 )2936ـ2934/ 1363/3مولوي (
 :آینده، نقد استگذشته و . نزد اهل جان، ماضی و مستقبل یکی است

درین وقت که هستی بکوش تا تـرا مغـرور   . هزار سال گذشته در هزار سال ناآمده ترا نقدست: گفت ]شبلی[«
 )151: 2، ج1336عطار (» .اشباح یعنی در ارواح، زمان نیست و ماضی و مستقبل یکیست. نگرداند

و از اصـطلاحات آنهـا در آثـار خـود     ب ـ البته صوفیانی که با مباحث فلسفی و کلامی به خـوبی آشـنا بـوده     
القضـات زمـان را ظـرف     عـین . اند، همانند فیلسوفان بر این باورند که زمان از عوارض جسم اسـت  استفاده کرده
 :گوید می الحقایق ةزبداو در . داند که خود حرکت نیز موقوف به وجود جسم است حرکت می

 چرا قبل از : که قبل از وجود آن قبلی و بعدي وجود نداشت، تا گفته شود آسمان و زمین از قدرت ازلی به وجود آمد، در حالی
که  همچنان. یابد، مگر پس از به وجود آمدن اجسام آن وجود نیافت؛ زیرا قبل و بعد از عوارض زمان است و زمان وجود نمی

بنابراین جایز نیست که قبل از . ستپیش از وجود اجسام، بالا و پایین نیز معنی نداشت، چون بالا و پایین از عوارض مکان ا
و . و وجود زمان، موقوف بر وجود حرکت است. وجود اجسام قبل و بعدي باشد؛ زیرا وجود آنها متوقف بر وجود زمان است

: 1379القضات  عین(. که مکان ظرف جسم است چنان. حرکت موقوف بر وجود جسم است، پس زمان ظرف حرکت است
 )54ـ55

اي دقیق و تیزبین، زمان را از نظر وجود و رتبۀ وجودي متـأخر از   القضات با اندیشه ه عینبراین اساس است ک
 :کند داند و قول فیلسوفانی را که به قدیم بودن جهان اعتقاد دارند، با استدلالی فیلسوفانه رد می جسم می
 مقصود او از عالم : پرسیم یرا از او میهر که بر این اعتقاد باشد که عالم از حیث زمان قدیم است، راه خطا رفته است؛ ز

همۀ آنچه وجود دارد جز خداوند متعال، که در این صورت : ؛ یا اینکه بگوید»امهات«ها و  آسمان: چیست؟ ممکن است بگوید



 همۀ عقول و نفوس 
و غیرجسم است، در  مقصود از عالم، همۀ موجودات ممکن اعم از جسم: و اگر بگوید. و اجسام داخل در لفظ عالم خواهد بود

این صورت نیز بیشتر موجودات مندرج در تحت لفظ عالم، وجودشان موقوف به زمان نخواهد بود بلکه ضرورتاً وجودشان بر 
عالم قدیم زمانی است، در حالی که لفظ عالم به هر معنایی که فرض شود، اکثر : گویند زمان پیشی دارد، پس بر چه اساسی می

 )55: 1379القضات  عین( .جود بر زمان سبقت دارندموجودات آن از حیث و
توانـد باشـد کـه     توان جهان را قدیم زمانی دانست؛ زیرا بنا بر تعریف، چیـزي قـدیم زمـانی مـی     بنابراین، نمی

طـور قطـع آن شـیء،     اما اگر شیئی از نظر وجودي متقدم بر زمان باشد، بـه . وجود داشته است» در زمان«همیشه 
 :داند القضات قول به قدیم بودن اجسام را نیز باطل می با همین استدلال، عین. هد بودقدیم زمانی نخوا

 طور از حیث رتبۀ وجودي  اجسام از حیث وجود بر زمان سبقت دارند، و زمان از حیث وجود متأخر از جسم است، و همین
 )55: همان(. نیز متأخر از جسم است

هـاي   را کـه از زمـان  » حدوث و قدم عالم«رستی درك شود، نزاع در از نظر نگارنده، استدلال یادشده اگر به د
توان صفت حادث زمـانی یـا قـدیم     به چیزي می. کند دور میان متکلمان و فیلسوفان مشایی جریان داشته، حل می

اما اگر چیزي خـارج از ظـرف زمـان    . زمانی داد که وجودش در زمان و از نظر رتبۀ وجودي متأخر از زمان باشد
خداونـد  . )5(توان به آن حادث زمانی گفـت و نـه قـدیم زمـانی     یا از نظر رتبۀ وجودي قبل از زمان بود، نه میبود 

کـه حـادث زمـانی نیـز      توان به او اطلاق کـرد، همچنـان   فراتر از زمان است، پس حتی صفت قدیم زمانی را نمی
مان اسـت، و بنـابراین، نـه حـادث زمـانی      عالَم نیز، به هر معنایی که تصور شود، از نظر وجودي قبل از ز. نیست

، )56: همـان (» زمان از وقتی موجود شد که حرکت موجود شد«: القضات با تعبیر دقیق عین. است و نه قدیم زمانی
حرکت مختص به اجسام است، بنابراین، حرکت و جسم و عالمی که مشتمل بر این دو است، تقدم وجـودي بـر   

 .معناست دربارة آنها بی زمان دارند و حدوث و قدم زمانی
اند، قول عرفانی و مبتنی بـر وحـدت    القضات بعد از استدلال علیه فیلسوفانی که معتقد به قدم زمانی عالم عین

 :کند وجود را چنین بیان می
 پندارد که گاه که حق وجود داشته است، نه اکنون و نه قبل و نه بعد از این، و هر که  اجسام در اصل وجود ندارند، نه از آن

. عالم با وجود حق هر دو هم اکنون موجود است، دچار خطایی ناپسند است که آنجا که حق هست نه زمانی هست، و نه مکانی
 )56: 1379القضات  عین(. سبقت وجود او بر همۀ موجودات متساوي است. او محیط بر زمان و مکان و سایر موجودات است

که سبقت وجود خداوند بر موجودات، سبقت زمانی نیسـت؛ بلکـه سـبقت     کند البته او بر این مطلب تأکید می
 :ذاتی و تقدمِ بالشرف است

 ذات و شرف نبود بدان که قبل و بعد هنگامی پیدا شد که زمان به ت75: همان(. وجود آمد، و در آن هنگام جز قبلی( 
 نسبت خداوند و زمان

زمـان را   )6(المکـان  الامکان فی درایۀ غایۀجري ـ در کتاب  الدین اشنوي ـ عارف قرن ششم و هفتم ه  الف ـ تاج 
 .زمان جسمانیات، زمان روحانیات و زمان حق تعالی: داند بر سه نوع می



» از حرکـت افـلاك خیـزد   «یکی زمان جسـمانیات کثیـف کـه    : از نظر وي، زمان جسمانیات بر دو قسم است
ه در آن زمان جسمانیات کثیف دراز است درین زمـان  هرچ«و دیگر زمان جسمانیات لطیف که  )75: 1368اشنوي (

مضـایقت و مزاحمـت نیسـت، هـزاران سـال      «اما زمان روحانیات زمانی است که در آن . )75: همـان (» کوتاه است
و ماضی این زمان جز ازل نیسـت و مسـتقبل ایـن زمـان     . گذشته با هزاران سالِ ناآمده درین زمان جمع تواند بود

زمان با ازل و ابد محیط نیست و نتواند بود؛ زیرا که این متناهی است و متنـاهی بـه نامتنـاهی     جز ابد نیست و آن
. نوع سوم، زمان حق تعالی است که چیز دیگري است و فهم آن از عهدة هـر کـس برنیایـد   . )همان(» محیط نشود

ازلِ آن ابـد، و  «. ک نقطه اسـت زمانی است که گذشته و آینده ندارد، محیط به ازل و ابد است، ازل و ابد در آن ی
این زمان را گذشتن و آمدن نیست و تحدد و تعـدد و تـبعض را   ... ابد آن ازل، بل که آن را نه ازل است و نه ابد

 )76: 1368اشنوي (» .بدو راه نیست
دیگـر  کار بـرده اسـت، امـا صـوفیان      را به )80: همان(» زمان االله«الدین اشنوي اصطلاحی چون  ب ـ گرچه تاج 

بیشتر با تأثیر از افلاطون بر این باورند که زمان مختص عالم اجسام است، و از آنجا کـه خداونـد جسـم نیسـت،     
القضـات همـدانی    عـین . در عالم الهی زمان وجود ندارد و نسبت خداوند به گذشته و حال و آینده مساوي است

 :گوید می
 اگر با دیدي عقلانی . اند حاضر و گذشته و آینده نسبت به او مساويهاي  زمان. نسبت تمام موجودات به خداوند، واحد است

اما اگر موجودات را در ارتباط با خداوند لحاظ کنیم . یکی بر دیگري تقدم دارد. بینیم به موجودات نظر کنیم، میان آنها ترتیب می
 )7()24ـ23: 1379القضات  عین(. ي خواهد بودو به وجه حق تعالی نسبت دهیم، ترتیبی وجود نخواهد داشت و نسبت همه به او مساو

 :الانسان الکاملو به تعبیر عزیز نسفی در کتاب 
 در عالم غیب، زمان و بعد زمان . ایم ایم و در عالم شهادت زمان و بعد زمان پیش ماست که فرزند افلاك و انجم! اي درویش

 )260: 1359نسفی (. نیست، هرچه بود و هست و خواهد بود، حاضراند
 : کند گونه توصیف می خداوند را این شرح شطحیاتشیخ روزبهان در 

 آزال و آباد کنه ذات و صفاتش از تغایر اعصار و ادهار زمان و مکان منزهّ بود و پیش از وضع اسم  سپاس آن خداوندي را که بی
 )2: 1344بقلی (. قدم و بقا از دیري و زودي کون و حوادث مقدس بود

یا فراتر از زمان است و صحیح نیست که گفته شود خدا قبل از عالم موجود بـوده اسـت،   خداوند بدون زمان 
هاي زمان است و به همین دلیل صحیح نیست که گفته شود عالم بعـد از وجـود حـق یـا بـا       از صیغه» قبل«زیرا 

زیـرا  » شـد؟ کی عالم از وجود خداوند ایجاد «: و نیز پرسش باطلی است که. وجود حق تعالی موجود شده است
را وصـفی  » ازل«عربـی   و بنـابراین، ابـن  . پرسش زمانی است و زمان در خداوند معنـی نـدارد  » چه وقت«یا » کی«

اسـت  » مرتبـه «بـر خداونـد از نظـر    » اول«داند و بر این بـاور اسـت کـه اطـلاق      سلبی و به معناي نفی اولیت می
 .)8()43: 1تا، ج  عربی، بی ابن(

حـرف  «فعـل نیسـت بلکـه    » کـان «، »کانَ االلهُ و لا شیَء معـه «که در حدیث مشهور عربی معتقد است  ج ـ ابن 



استفاده نکرد، زیرا این لفظ ظرف زمان است و خداونـد  » الآن«در این حدیث از لفظ ) ص(پیامبر. است» وجودي
فرمـوده  ) ص(امبرو به معناي وجود است، شبیه این است که پی» کون«از ریشۀ » کان«شود، اما  تحت آن واقع نمی

هـاي   شـبیه بـه فعـل و بـه صـورت     » کـان «اگر در زبان عربی لفظ . »ا شَیء معه فی وجودهٰااللهُ موجود و لـ«: باشد
شود، نباید پنداشت دربارة خداوند هم این نـوع کـاربرد صـحیح اسـت، زیـرا       نیز استفاده می» سیکون«و » یکون«

و » کانَ االله غَفوُراً رحیمِـاً «عربی از آیات قرآنی  ابن. شود زمان واقع نمی که اشاره کردیم، خداوند تحت ظرف چنان
کار نرفتـه اسـت، زیـرا     به» الآن«در این آیات، لفظ . کند نیز براي تأیید این مطلب استفاده می» کانَ االله شاکراً علیماً«

 )692: 2، جهمان(. این لفظ ظرف زمان و اسم علم براي آن است
 :عربی، این معنی را به زیبایی بیان کرده است القضات نیز، پیش از ابن عین
  حقیقت این است که خدا بود و هیچ موجودي با او نبود و اکنون نیز هست و هیچ موجودي با او نیست و در آینده نیز خواهد

که سلطنت اوست، چیزي غیر او نیست، و و آنجا . هیچ تفاوتی ازلیت او با ابدیت اوست، بی. بود و هیچ چیز با او نخواهد بود
 )57: 1379القضات  عین(. وجود چیزي دیگر قابل تصور نیست

لا «: شـود  وقتی گفته می. را تفسیر کرده است» کانَ االلهُ و لا شیَء معه«القضات با روشی فیلسوفانه حدیث  عین
هعم بود و چیـزي بـا او   «: پس فرقی بین اینکه گوییم«تواند با او باشد؟  ، زمان چگونه می»چیزي با او نبود» «شیء

 )58: همان(. وجود نخواهد داشت» هست و چیزي با او نیست«: و یا اینکه گوییم» نبود
داننـد، دچـار خطـایی ناپسـند و      القضات، کسانی که ازلیت خداوند را چیزي مربوط به گذشته مـی  از نظر عین

گونه که بر گذشـته محـیط اسـت،     ازلیت او همان. ت حق تعالی، گذشته و آینده وجود ندارددر ازلی. اند اسیر وهم
تر نیسـت، بلکـه نسـبت همـۀ      پس زمان آدم ابوالبشر نسبت به ازلیت از زمان ما نزدیک«. بر آینده نیز محیط است

 )58: 1379القضات  عین(» .ها به ازلیت یکسان است زمان
گـاه علـم بـه     هـیچ «کنند کـه   علوم عقلی کرده باشند، این نکته را به خوبی درك میکسانی که اندك تأملی در 

علـوم  . ها یکسان است شود؛ بلکه نسبت آن به همۀ مکان نزدیک بودن به مکانی یا دور بودن از مکانی وصف نمی
ازلیـت نسـبت    همین حالـت را . )59: همان(» ها از آن تهی است ها هست، در عین حال که همۀ مکان با همۀ مکان
با هر زمان و در هر زمان هست و با این حال بر هر زمان احاطه دارد و وجودش سـابق بـر   «: ها دارد به همۀ زمان

 )59: همان( ».گنجد ها است و در هیچ زمانی نمی وجود همۀ زمان
گذشته یـا آینـده    معناست و نیز اختلاف در فعل او که آیا متعلق به بنابراین، براي خداوند ماضی و مستقبل بی

بـه عنـوان نمونـه،    . هاست ماضی و مستقبل براي ما و در کاربردهاي زبانی ما انسان. معنی خواهد بود است، نیز بی
اراده کـرد؛ و اگـر بـه آینـده نسـبت      : گـوییم  زمان است ـ را به گذشته نسبت دهیم، می  اگر ارادة خداوند ـ که بی 

بلکه هرگاه وجود ایـن معنـی   . ان ازلیت و ابدیت در اصل هیچ فرقی نیستمی«کند؛ زیرا  اراده می: گوییم دهیم، می
رود و اگر آن را با نسـبتی کـه بـه گذشـته      را با نسبتی که با آینده دارد، اعتبار کنی، لفظ ابدیت براي آن به کار می



ت وجـود دو نسـبت،   شود و استفاده از دو لفظ در این معنـی بـه جه ـ   دارد در نظر گیري، به لفظ ازلیت تعبیر می
 )59: همان(» .افتند امري است ضروري، وگرنه خلق در ادراك آن به گمراهی می

آتـش  (» اطالۀ تجلیات ذاتی در هـر یـک از مراتـب ظهـور و تعـین     «اي از عارفان، زمان را  از سوي دیگر، عده
 .اسمی خاصدر این معنی، زمان چهار مرحلۀ اجمالی دارد و در هر مرحله . دانند می )270: 1387
» آن دائـم «و » وقـت مطلـق  «زمـان را در ایـن مرتبـه    . مرتبۀ اول، مرتبۀ واحـدیت و مقـام جبـروت اسـت     .1

لی مع االلهِ وقْت لا یسعنیُ فیه ملَک مقـُرَّب و لا نبَـی   «: که فرمود) ص(دو حدیث منقول از پیامبر. گویند می
 :، بیانگر این مرتبه است)10(»و لا مساء لیَس عندْ ربک صباح«و  )9(»مرْسلٌ

 دو کس درآمدند و پیش وي بنشستند و گفتند یا شیخ ما را با یکدیگر سخنی . یک روز پیش شیخ بلعباس نشسته بودیم
تر، اکنون شیخ چه گوید؟ شیخ بعلباس  گوید شادي ازل و ابد تمام تر، و دیگر می گوید اندوه ازل و ابد تمام رفته است، یکی می می

) لیَس عندْ ربکمُ صباح و لامساء(دست به روي فرود آورد، گفت الحمدالله که منزلگاه پسر قصاب نه اندوه است و نه شادي 
 )49: 1، ج 1361محمدبن منور (. اندوه و شادي صفت توست و هرچه صفت توست، محدث است و محدث را به قدیم راه نیست

لا تَسـبوا الـدهرَ   «: حدیث پیامبر. شود نامیده می» دهر«مرتبۀ دوم، مرتبۀ ملکوت است که زمان در آن مرتبۀ  .٢
ــــــــــــو االلهُ    اشــــــــــــاره بــــــــــــه ایـــــــــــــن   » فَــــــــــــإِنَّ الــــــــــــدهرَ هـ

 .مرتبه دارد

رِ «آیۀ کریمۀ . شود نامیده می» عصر«مرتبۀ سوم، عالم برزخ است که زمان در آن  .3 لاْنْسـانَ لفَـی   إِنَّ ا °و الْعصـ
 .به این مرتبه اشاره دارد )2ـ1: 103عصر (» خُسرٍ

 )271: 1387آتش (. مختص به این مرتبه است» زمان«مرتبۀ چهارم، عالم ملک و شهادت است که نام  .4
هاي تصوف، اصطلاحات یادشده را به یک معنـی   لازم به یادآوري است که گاهی صوفیان و نویسندگان کتاب

آنِ دایم است کـه امتـداد   «: گوید به عنوان نمونه جرجانی در تعریف دهر می. برند کدیگر به کار میو یا به جاي ی
کشـاف  و تهـانوي در   )99: 2007جرجـانی  (» پیوندد حضرت الهیت است و باطن زمان، و به آن ازل و ابد به هم می

 : گوید می» آن دائم«در تعریف  اصطلاحات الفنون
 ت استشوند؛ زیرا آنچه در ازل هست بر لحظات  که به آن ازل در ابد، و هر دو در وقت حاضر درج می امتداد حضرت الهی

و . یابند است که ازل و ابد و وقت حاضر اتحاد می» آنِ دائم«پس در . اي، محلِ جمع ازل و ابد است ابد ظاهر شده؛ و هر لحظه
اند و به واسطۀ آنها احکام  هایی بر آنِ دائم ؛ زیرا آنات زمانی، نقشبر این مبناست که به آن، باطن زمان، اصل زمان و سرمد گویند

 )11( )75: 1996تهانوي (. شود، در حالی که خود، دائماً بر یک حال ثابت است ظاهر می» آنِ دائم«و صورِ 
 : دگوی که مولوي می چنان. ها تظاهري از ذات باري تعالی است بنابراین، زمان نیز چون مکان و دیگر هستی

ــی     ــادت یک ــد و م ــو مول ــه از آن س ــت ک  ســت صـد هــزاران ســال و یــک ســاعت یکــی  س
ــاد   ــــ ــد را اتحـ ـــ ـ ــت ازل را و ابـ ــ ـــ ــاد    هس ــو ز افتقــ ــت آن ســ ــل را ره نیســ  عقــ

 )3505ـ1363/1/3504مولوي (
ندارد؛ زیرا عقل، قید و بندي است که انسان را اسیر زمان و مکـان  » اتحاد ازل و ابد«عقل آدمی راهی به عالمَ 



گـردد و بـه وادي غیـب    » نیست«سالک باید بکوشد از عقل جزوي رها گشته، به عقل کل پیوسته تا . کرده است
 :است» نیست«حقیقی همان شود؛ چون هست  می» هست حقیقی«گاه  آن. وارد شده و خود، عدم شود

ــدم  ــا عـ ــت    تـ ــه هسـ ــی جملـ ــا را ببینـ ــت هـ ــت   هسـ ــوس پسـ ــري محسـ ــا را بنگـ  هـ
اـري کـهـ هــر کــش عقــل هســت    وجــوي نیســت اســت روز و شــب در جســت ایــن ببــین بـ
ــت     ــه نیسـ ــودي کـ ــب جـ ــدایی طالـ ـر دکــان  در گـ ـب ســودي کــه نیســت     بـ  هــا طالـ
ــــی کــــه نیســــت ـــب دخل ـــزـارع طالـ ــه    در م ــی کـ ــب نخلـ ــارس طالـ ــت در مغـ  نیسـ
ــت    ــه نیسـ ــی کـ ــب علمـ ــدارس طالـ ــت    در مـ ــه نیسـ ــی کـ ــب حلمـ ــوامع طالـ  در صـ

ــت ــده   هسـ ــس افکنـ ــوي پـ اـ را سـ ــد هــ  انــــد هــــا را طالبنــــد و بنــــده   نیســــت انـ
ــدا   ـــزـن صــــنع خــ ــان و مخ ــ  نیســــــت غیــــــر نیســــــتی در انجــــــلا ز آنکــــه ک

 )1367ـ6/1361/همان(
 زمانیِ عارف عدم و بی

تمام کوشش یک صوفی آن است که خداگونه شده و از قید زمان آزاد یـا بـه تعبیـري دیگـر عـدم و نیسـت       
 : گردد؛ زیرا

ــت    کارگـــاه صــنـع حـــق چـــون نیســـتی اســـت ــت کیسـ ــانِ هسـ ــل در جهـ ــز معطَّـ  جـ
 )1363/2/690مولوي (

خـدا  . همه شـما باشـید  تا نباشید، : از ابوالحسن خرقانی نقل است که گفت. صوفی حقیقی آن است که نباشد
 )202: 2، ج 1336عطار (. ام یعنی معدوم ام، ولیکن صوفی نیافریده این همه خلق من آفریده: گوید می

گرداند و بنا بر تعبیر بایزید، وجه تسـمیه صـوفیه بـه ایـن      خداوند است که صوفی را از صفات انسانی صاف می
، و ایـن همـه، بـه    )313: 1386القضـات   عـین (» فیۀَعنْ صفاتهمِ، فصَافاهم، صو فیۀَإنَّ االلهَ صفی الصو«: نام جز این نیست

 :شود واسطۀ زهد ـ یعنی اعراض از غیر خدا ـ و فقر ـ یعنی رسیدن به نیستی و عدم ـ حاصل می
  ذمیمه و مقام تصوف، اول زهد باشد و اعراض از جملۀ موجودات؛ پس صفات حق ـ تعالی ـ صوفی را از همه صفات

مگر آن بزرگ از اینجا که او را . »إذِا تمَ الفقَرُْ فهَو االله«گاه فقر روي نماید که  بشریت صفا دهد، و زاهد و صوفی حقیقی شود؛ آن
الفقَرُ «. داین باش» إذِا تمَ الفقَرُْ فهَو االلهُ«. صوفی خداست: گفت» الصوفی هو االلهُ«: پرسیدند که صوفی کیست و کدامست؟ گفت

هو الفقَیرُ، : منِ الزاّهد؟ فقَالَ«: وقتی بایزید را پرسیدند: اما گوش دار! دریغا که یارد گفتن؟. پیشۀ این صوفی و زاهد باشد» فخَرْي
 )314ـ313: همان(. و الفقَیرُ هو الصوفی، و الصوفی هو االلهُ

 :ادراك وقت است؛ یعنی از گذشته و آینده به درآمدن به تعبیر جنید،» فقر«راه رسیدن به این 
 گوید از شیخ جنید بشنو که چه می :»كرَتدسلای إذِا فات ْقتقتْ، فإَنَِّ الوالو راكِنْ إدزُّ مأع س شیَءَهفتاد هزار سالک در . »لی

شد که با عکاشه ـ رضی االله عنه ـ مصطفی نشان این مقام، راسخ باشند که فقیر و صوفی و زاهد و عارف نعت و کنیت ایشان با
کاَلنُّجومِ فی  الجنَّۀِالبدرِ، وهم فی  لیَلۀََسبعونَ الَفْاً بغِیَرِ حسابٍ ووجه کلُِّ واحد منهْمِ کاَلقْمَرِ  الجنَّۀَمتی ُیدخلُُ منْ أ«این داد که 

 )314: همان(. السماء
الازل، سـوار بـر مرکـب     الوقت، ابن ابن: اند؛ تعبیراتی مانند تعبیرات گوناگونی این معنی را بیان کردهصوفیان با 

 :وقت بودن، آشامندة وقت



 الاسلام گفت شیخ. چون ندارم، گویی که دي بود: یاد داري روز بلی؟ گفت: شیخ الاسلام گفت که فرا علی سهل گفتند که :
ا چه بود؟ آن روز را هنوز شب نیامده، صوفی در آن روز است، صوفی در وقت است، او درین نقص است، صوفی را دي و فرد

تو در خانه نشستی و عارف در وقت، تو بر مرکب . الازل است، تو از پدر زادي و عارف از وقت الوقت است، و او ابن ابن
وست و او اشمندة وقت عارف و صوفی را وقت جام ا. وقت) آشامنده(= تو بندة وقتی و عارف اشمندة . سواري و وي بر وقت

. صوفی چه بود؟ صاحب وقت. دي و فردا نبود، او به وقت قایم است و بر وقت موقوف است، صوفی را با وقت دیگر چکار
 )236: تا خواجه عبداالله انصاري، بی(). است(= صوفی در ازل خود بشنیده وطن صوفی وقت او ایذ 

خواهد از طریـق علـم بـه     از نظر عارفان کسی که می. زمان بار یافت عالم بیتوان به عدم و  با علم رسمی نمی
 ]ازلیـت [البتـه معنـی آن   «گاه به حق و ازلیت حق نخواهد رسید،  معرفت دست یابد، چون اسیر زمان است و هیچ

رسـیدن بـه آن از طریـق علـم     : و اینکه گفتـیم . لیکن ادراك معنی غیر از رسیدن به آن است. را شاید ادراك کند
شـود مگـر    محال است، به جهت آن است که جویندة از راه علم اسیر زمان است و رسیدن به ازلیت میسـر نمـی  

وقتی بند اسارت زمـان از دسـت و پـاي     .)59: 1379القضات  عین(» پس از گشودن بند اسارت زمان از دست و پاي
 .کشد سالک باز شد، بال و پر پرواز به غیب یافته، به عدم پر می

عارفان هر شـیئی  . )12(در موارد بسیاري از قرآن کریم بیان شده است که خداوند عالم به غیب و شهادت است
حقیقت و معنـاي آن جنبـۀ غیـب     صورت هر چیزي جنبۀ شهادت، و. دانند را داراي دو جنبۀ غیب و شهادت می

زمـان و   مند یعنی داراي اول و آخر اسـت، امـا حقیقـت یـا غیـب آن، بـی       صورت هر شیء، زمان. آن شیء است
 :چون است بی

 هم نماز، اما نماز این صورت تنها نیست، این قالب نمازست؛ زیرا : تر به حقّ راهی هست؟ فرمود سؤال کرد که از نماز نزدیک
و هر چیز را که اولی و آخري باشد، آن قالب باشد؛ زیرا تکبیر، اول نمازست و سلام، آخر . را اولیست و آخریستکه این نماز 

گویند تنها؛ زیرا که آن را نیز اولیست و آخري و هر چیز که در حرف و  و همچنین شهادت آن نیست که بر زبان می. نمازست
. نهایت باشد و او را اول و آخر نبود چون باشد و بی جانِ آن، بی. قالب باشدصوت درآید و او را اول و آخر باشد، آن صورت و 

لی مع االلهِ وقتْ لاََ یسعنی فیه نبَِی «: گوید که اکنون این نبی که نماز را پیدا کرده، چنین می. اند آخر، این نماز را انبیا پیدا کرده
قرََّبم لَکلاَ م لٌ وْرسنستیم که جان نماز این صورت تنها نیست، بلک استغراقیست و بیهوشیست که این همه پس دا. »م

 )5: 1362مولوي (. گنجد جبرییل نیز که معنی محض است هم نمی. گنجد ماند و آنجا نمی ها برون می صورت
ی و بـاطن آن  صورت و ظاهر هر چیزي ـ که داراي اول و آخر است و فانی است ـ به دنیا تعلق دارد؛ اما معن  

رت  » دار فنا«از این رو دنیا . ـ که خارج از حیطۀ زمان است و باقی است ـ متعلق به آخرت است  » دار بقـا «و آخـ
 :عارف حقیقی آن است که فانی را رها ساخته و خود را در باقی محو کند. نامیده شده است

ــت   ــش نیسـ ــان درویـ ــل در جهـ ــت قایـ ــت  گفـ ــش نیســ ــش آن درویــ  ور بــــود درویــ
 )1363/3/3669مولوي (

صوفی به مرقع و سجاده نبـود؛ و صـوفی بـه    «: مقصود از قایل در این بیت، ابوالحسن خرقانی است که گفت
صوفی روزي بود که به آفتابش حاجت نبود و شبی کـه بـه   ... صوفی آن بود که نبود. رسم و عادات، صوفی نبود

 )298: 1337جامی (» .اش حاجت نبود و نیستی است که به هستیش حاجت نیست ماه و ستاره



م مـا      : که از جعفر خلدي پرسیدند که عارفان کیانند؟ گفت: الاسلام گفت شیخ« م، و لوَکـانُوا هـم، هـ هم ما هـ
مکه صـوفی نبـود،   : گفت فرامن الاسلام گفت که معتز شیخ. ایشان نه ایشانند، ار ایشان ایشانند، نه ایشانند. کانوُا ه

کنـد فـرا چیـزي    زبان چون عبارت کند از چیزي که آن ناید در زبان، و جان اشارت چون ... ار بود نه صوفی بود
و . قومی در دو جهان پادشاه به اسـم درویشـان   .نشان و نشان چون توان از چیزي که آن بی. ان نتوان که اشارت فاز

» اند ایشان؟ ور ایشان ایشانند پس دلیل چیست و نشـان؟  ار ایشان نه ایشانند پس کهگویند که ایشان نه ایشان،  می
 )410: تا خواجه عبداالله انصاري، بی(

صوفی از خود فـانی گشـته، آتشـی در ماضـی و مسـتقبل زده،      . بنابراین، کسی که هشیار باشد، صوفی نیست
 :نشین لب و آواز حق تعالی استصفات خداوند را یافته و به تعبیر مولوي نیی بدون گره و هم

ــــر اســــت  ــــته راهــــی دیگ ــاـنی گش ــر اســـت     راه فـ ــاهی دیگـ ــیاري گنـ ــک هشـ  زآنـ
ــی   ــا مضــ اـد مــ ـــ ــیاري ز ی ــت هشــ ــ ــدا    هس ــرده خـــ ــتقبلت پـــ ــی و مســـ  ماضـــ
ــه کـــی  ـهـ هــرـ دو تــاـ بـ ــدر زن بـ ــش انـ  پــر گــره باشــی از ایــن هــر دو چــو نــی       آتـ

ــم    ــود هـ ــی بـ ــا نـ ــره بـ ــا گـ ــت تـ  نیســــــتهمنشــــــین آن لــــــب و آواز   راز نیسـ
 )2203ـ1363/1/2200مولوي (

درواقع معناي توحید حقیقی جز این نیست که سالک نفس را در عدم محو کند تا فقط باقی حقیقی بـر جـاي   
صوفی در طول حیات خویش این وظیفه را دارد که در هستیِ فانی خود بمیـرد و بـه تنهـا هسـتی حقیقـیِ      . ماند

: 1960کلابـاذي  (» گونه باشد کـه در حضـرت حـق بـود     آن«: النون مصريبازگردد، و به تعبیر ذو) یعنی عدم(خود 
تجربۀ بنیادي دور شدن از وجود فـانی و  . )168: تا خواجه عبداالله انصاري، بی(» به آغاز بازگردد«یا به قول جنید  )105

نظر وي، انتقـال  در . قرار گرفتن در وجود باقی را ابوسعید خراّز در اصطلاحات خاص فنا و بقا تبیین کرده است
شـود ـ بلکـه عبـارت      از فانی به باقی به معناي نابود شدن مطلق نیست ـ چون نفس به هیچِ محـض تبـدیل نمـی    

یابـد و سـرانجام در خداونـد     ها که در این حالت به مراتب بالاترِ وجود ارتقا مـی  است از پالایش نفس از آلودگی
در ایـن مـردن   . کنـد  پیـدا مـی   )54: 1336عطـار  (» تخلق بـه اخـلاق االله  «شود و به تعبیر ابوالحسن نوري  جذب می

. شـود  اندازد، از خود خویشتن منخلـع و هویـت ذات او محـو مـی     ظاهري شخص، همچون ماري که پوست می
 :گوید سعید ابوالخیر میکند؛ این است که ابو وقتی عارف با خود خویشتن بیگانه شد، با خدا بودن را تجربه می

 »رتْنَاصَاب ُرتَهصو إذِا اَب رتُْهصَرتْنَی ابصَفإِذا اب« 
ــدیی     ــو او را دیـ ــدي تـ ــرا دیـ ــون مـ ــرا    چـ ــدي مرمـ ــو دیـ ــدي تـ ــون ورا دیـ  چـ

 )259: 1361محمدبن منور (
سـلوك خـود   سـالک در  . زمـانی و عـدم اسـت    الگویی براي عارفان در رسیدن به عالم بی) ص(معراج پیامبر

کوشـد کـه عاشـقانه فرمـانبردار      سالک مـی . گوش به فرمان حق تعالی است؛ گوینده، حق است و شنونده، سالک
شـود و حـق    شود و حق تعالی، شـنونده؛ معشـوق مـی    معشوق خویش باشد، اما وقتی به معراج رفت، گوینده می

 :تعالی، عاشق او



 هاي دیگر قایل من بودم و سامع تو، و نماینده  اي محمد وقت: سلام ـ گفتندال دریغا در مقام اعلی، شب معراج با محمد ـ علیه
دریغا در این مقام که مگر . من بودم و بیننده تو، امشب گوینده تو باش که محمدي و شنونده من، و نماینده تو باش و بیننده من

اي که مجنون چون لیلی را بدیدي از خود  دهآن نشنو. معشوق، مصطفی بود و عاشق او، که عاشقان کلام معشوقان دوست دارند
 )133: 1386القضات  عین(برفتی و چون سخن لیلی شنیدي با خود آمدي؟ 

رسـد،   هر سالکی که به درد عشق گرفتار آید به ایـن مقـام مـی   . نیست) ص(رسیدن به این مقام مختص پیامبر
مرا وقتی با دید آمدي که در آن وقـت  «: فتاز ابوالحسن خرقانی نقل است که گ. چه اگر نرسد، کافر خواهد بود

گفتمی که من معشوق تو، و در حال دیگر گفتمی که اي تو معشوق من؛ و وقتی گفتمی کـه اي خـدا مـرا از تـو     
دردي با دید آمده است، و از تو دردي دارم که تا خداونـدي تـو برجـاي باشـد، ایـن درد مـن برجـاي باشـد، و         

جـاي  » فأَوحی إلِی عبده مـا أوحـی  «درد من همیشه خواهد بودن و از حالت  خداوندي تو همیشه باشد، پس این
کند، گفت که اگر جان بلسنوا ـ یعنی بوالحسن زبان روستایی ـ که جانم فداي او بـاد حاضـر نبـود،       دیگر بیان می

. اگر آنجا حاضر نبـود  پس چه بلحسن و چه عتبه و چه شیبه؛ یعنی کافرم. رفت» فأَوحی الی عبده ما أوحی«آنجا 
 )134: همان(

زمـین و آسـمان چـون جسـمانی و     . زمـانی، ویژگـی آدمـی اسـت     رسیدن به عالَم ازلی و ابـدي یـا عـالمَ بـی    
» دل آدمـی «مندند، گنجایی حق ندارند، اما دل آدمی فراتر از جسم و زمان است، پس قاب قوسین ازل و ابد  زمان
نصیبِ دلی است که از زمان درگذشته، بـه ازل و ابـد رسـیده باشـد؛     روزيِ حق تعالی که جز حق نیست، . است

 :یعنی به سرّ وقت خویش بینا گشته باشد
 ی بود، این اندك منقبتی بودیحبهم چندان نزل افکنده بود آن گدا را . خاصیت آدمی آن بس است که محبوبیش پیش از محب

جوانمردا، نزلی که در ازل افکنند جز در ابد کی استیفاء توان کرد؟ لابل . کند، هنوز باقی بود پیش از آمدن او، که الی ابد نوش می
. )32/18قرآن (اعین  ةنزلی که قدم در ازل افکند حدثان در ابد چون استیفا تواند کرد؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قر

اگر به سرّ وقت خویش بینا گردي بدانی که . فتدنزل هرگز تمام استیفا نی. جوانمردا، ازل اینجا رسید، ابد به نهایت نتواند رسید
 )11: 1387غزالی (. قاب قوسین ازل و ابد دل توست و وقت تو

 زمانی حالِ بی ؛عشق
ــد   ــ  دوستی و مهر بر یـک عهـد و یـک میثـاق بـود      از دم صــــبح ازل تــــا آخــــر شـــاـم اب
ــان    پیش ازین کاین سقف سبز و طاق مینا برکشـند  ــروي جان ــرا اب ــودمنظــر چشــم م ــاق ب  ط

 )420: 1362حافظ (
، بنـابراین، حـق تعـالی،    )13(»طفیل هستی عشـقند آدمـی و پـري   «: اصلِ هستی است» عشق«از دیدگاه عارفان، 

خداونـد سـبحانه و تعـالی ازلاً و ابـداً ذات     «: عشق و عاشق و معشوق است؛ زیرا جـز حـق را وجـودي نیسـت    
از سـویی،  . )138: 1383بقلـی  (» پس عشق و عاشق و معشوق خود بود. قدیمش موصوف است به صفات قدیمش

 .عشق یکرنگ است، از تغییر و تغیر و زمان و مکان مبراّست
عشـق، کمـال محبـت و محبـت،     . از آن عشق یکرنگ آمد که صفت اوست، و او از تغیر حدثان منـزه اسـت  «



در آن . صفت اوست، و قایم به ذات اوسـت . در اسم غلط  مشو، که عشق و محبت یکی است. صفت حق است
لَـم یـزال   «علـم او  محبت حق چنان دان که . تغیر حدثانی در او روا نیست. تغیر نیست، بلکه به خود عاشق است

هبِنفَْس هلی نفَْسراً او ناظ هماً بِنفَْسزَلْ عالی َلم کَما انََّه هنَفْسل هاً بِنَفْسبح138: همان(» م( 
کنـد و   حق تعالی با صفات خاص خود بر آنهـا تجلـی مـی   . ارواح عارفان، تجلی جمال عشق خداوندي است

 :وندش ایشان به صفات حق متصف می
 چون خواست که کنز ذات به مفتاح صفات بگشاید ارواح عارفان را، به جمال عشق بر ایشان تجلی . انقسام در احدیتش نیست

از علم علم، و از قدرت قدرت، و از سمع سمع، و : ایشان از هر صفتی لباسی یافتند. کرد، و به صفات خاص بر ایشان ظاهر شد
ز ارادت ارادت، و از حیات حیات، و از جمال جمال، و از عظمت عظمت، و از بقا بقا، و از از بصر بصر، و از کلام کلام، و ا

صفت ایشان بدان تأثیر قایم . تأثیر صفات در ایشان آمد. این همه او بود، و او در ایشان ظاهر بود. محبت محبت، و از عشق عشق
 )139ـ138: 1383بقلی (» العبد عبد و الربّ رب«از حلول در آن عالم هیچ نیست، : گشت

 :از آنجا که عشق صفت حق تعالی است، زمانی و مکانی نیست
 عشق لبلابۀ زمین قدم است که گرد درخت جان عاشق برآمده . عشق با جان قدیم است. اصل عشق قدیم است عشاق حق را

 )139: همان(. است
عشق است که آزادي از این نـوع بنـدگی را   تنها . سالکی که اسیر عشق نگردد، بندة جسم و زمان خواهد ماند

عشـق سـیفی   : کنـد  عشق چون شمشیري است که سر جسم و زمان را از جان سالک جدا می. آورد به ارمغان می
در عشق قـدم نهـادن کسـی    «: القضات گوید ، و اینجاست که عین)همان(دارد  است که از عاشق سر حدوث بر می
 )97: 1386القضات  عین(» .ك خود بکندرا مسلَّم شود که با خود نباشد و تر

» بـه خـدا رسـیدن فـرض اسـت     «پیش از این گفتیم که خداوند فراتر از زمان است و از آنجا که در تصـوف  
سـالکی کـه بـه    . )97: همان(» پس عشق از بهر این معنی فرضِ راه آمد«و عشق، بنده را به خدا رساند،  )97: همان(

نفسـش روحـانی اسـت، جـانش ربـانی      «، امـا  )139: 1383بقلـی  (» غالب صورتش جنانی است«عشق رسد، گرچه 
اي است کـه بـه دریـا پیوسـته، و بنـابراین از حـوادث دهـر و         سالک وقتی عاشق شود، قطره. )139: همان(» است

 :گذشت زمان و تأثیر مکان خللی نیابد
  چون در عاشق پیوندد، از صرف حدوثیت به جلال الیهت ظاهر و باطنش ربانی شود، . حق استعشق کمال است که از کمال

چون در عین کمال بود، سواترِ ربوبیت . معدن اصل طلب کند، و از حوادث دهور و صروف زمان و تأثیر مکان متغیر نشود
باشد، و ارواح قدسی در حظایر قدس از تغیر  برخیزد و عاشق ربانی با معدن اصلی برد، در ربط خاکی در اکناف کرم محفوظ

 )141: 1386القضات  عین(. عالم محجوب باشد
 :این نوع زنده شدن جز از طریق عشق میسر نیست. مرگ عرفانی، درواقع زنده شدن و عمر ابد یافتن است

 وت بر وي راه نیابدهر که به عشق حق زنده شد، ذکر موت بر ایشان روا نباشد، هر که به عشق حق زنده شد، ذکر م. 
د یـابی      ا    به تیغ عشق شو کشته کـه تـا عمـر ابـ  که از شمشیر بویحیی نشان ندهـد کـس از احیـ

  و«و السلام  ةو قال علیه الصلوَالشهُدٰار وٰاحَفی اج ضرْٰاءرِ خیط یـ«قال االله تعالی . »افَلْ احبهِّمِٰبر ْندع و معلوم است که . »اء
 )142ـ141: همان(» ات شهَیداًٰات، مـٰعشَقَ و عف و کتَمَ و مـمنْ «فرمود 



ت  «وارد شده، نـداي  » عدم«تواند پر و بال یافته، زمان و مکان را درنوردد و به  با عشق است که آدمی می الََسـ
ُکمَن روز کـه جمـال   اي عزیز یـاد آر آ «: القضات به سالکان این است که توصیۀ عین. را استماع کند» برِب»   ت الََسـ
ُکمَسالک با یادآوري . )106: 1386القضات  عین(» کردند بر تو جلوه می» برِب» ُکمَبرِب تاست که به اصل و منشـأ  » الََس

ز و ا» الََست بـِربَکُم  «به واسطۀ ذکر » یوم المیثاق«از سویی آغاز ازلی هستی در . گردد خود در قبل از زمان باز می
بر سالک متجلـی شـده   » حال«یا به تعبیر دیگر قیامت کشانده است، در » عدم«سویی دیگر عشقی که سالک را به 

 :رو سازد؛ از این او را می» وقت«و 
ــــق     ــد اي رفی ـــت باشـ ـــن الوق ــوفی اب  نیســــت فــــردا گفــــتن از شــــرط طریــــق صـ

 )1363/1/133مولوي (
است؛ اما وقتی به حقیقت بـار یافـت و   » ابن الوقت«سلوك البته ذکر این نکته لازم است که صوفی در سیر و 

مولـوي اصـطلاح   . )14(شـود  نامیـده مـی  » صـاحب الزمـان  «و » صاحب الوقـت «، »ابوالوقت«از وقت رهایی یافت، 
 :را در این مورد به کار برده است» صوفی«در مقابلِ » صافی«

ــــد در مثــــال  ـــت باش ــــن الوقـ ــت و     صــــوفی اب ــت از وق ــارغ اس ــافی ف ــک ص ــاللی  ح
 )3/1426/همان(

گویند صوفیی به صـافیی رسـید، صـافی از آن صـوفی     «: سبزواري را در توجیه این بیت، عبارتی لطیف است
در : در چـه مقـامی؟ گفـت   : و بعد از چندي که ملاقات افتاد، پرسـید . در مقام توکل: در چه مقامی؟ گفت: پرسید

تمام عمر خود مشغول بـه خـود   : فرمود. در مقام رضا: گفتدر چه مقامی؟ : و بعد از مدتی باز پرسید. مقام صبر
 )221: 7، ج1373شهیدي ( »و اصلاح خود بودي، پس کی مشغول به خدایی؟

صوفی در بند وقت است، اما صافی غرقِ نورِ ذوالجلال است؛ زیرا عاشق است و عاشق را خودي نیسـت تـا   
 :در بند چیزي باشد

ـــن وقــــت ــــفاجو ابـ ــــوفی ص ــــت ص ــخت وقـــت را  هس ــه سـ ــدر بگرفتـ ــون پـ  همچـ
ـــور ذوالجـــلال      رـق ن ـــافی غــ ـــت ص ــال  هس  ابـــن کـــس نـــی فـــارغ از اوقـــات و حـ

ــد اســـت  غرقـــه ــم یولـ ــوري کـــه او لـَ ـــد لـَـــم یولـَـــد آن ایــــزد اســــت ي نـ  لـَـــم یلـ
ـــده   ــو گـــرـ زنـ ــین عشـــقـی بجـ ــده  اي رو چنـ ــف را بنـــ ــت مختلـــ ــه وقـــ  اي ور نـــ

 )1466ـ1363/6/1433مولوي (
 زمانی زبانی براي بیان بی ،شطحیات

ایشـان جـز   . انـد  اند که اسیر حس و در بنـد وهـم   گروه اول کسانی: )15(اند از دیدگاه عارفان آدمیان بر سه نوع
گـروه دوم  . شـوند  پذیرند و آنچه را که از دایرة حس و زمان و مکان خارج اسـت، منکـر مـی    محسوسات را نمی

گـروه سـوم   . د بـه طـور مثـال قـرب و بعـدي غیرزمـانی را ادراك کننـد       توانن اند و با بصیرت عقلی می اهل عقل
گونـه   کنند که قرب خداوند با همه چیز مسـاوي اسـت و هـیچ    اند که با بصیرت عرفانی خویش درك می عارفانی

تنهـا ایـن گـروه سـوم     . )78: 1379القضـات   عـین (. وجه وجود ندارد تفاوتی در نزدیکی او به این یا آن شیء به هیچ



گـاهی ایـن نـوع قـرب موجـب بیـان       . بینند شوند که خودي در میان نمی قدر به خداوند نزدیک می هستند که آن
 .مشهورند )16(»شطحیات«شود که به  عباراتی به ظاهر کفرآمیز از زبان آنها می

هـاي تصـوف، وي را    نویسندگان کتاب. بایزید بسطامی در تصوف اسلامی با شطحیات خویش معروف است
تـوان فنـاي    در شطحیات بایزید می. کرد دانند که حالات عرفانی خویش را با شطحیات بیان می نخستین کسی می

شود وي از زمان و مکان و هرچه که صفت محـدثات   وي را در حقیقت مطلق مشاهده کرد؛ فنایی که موجب می
ـ نتیجـۀ پیـروي     کشف المحجـوب در  این فنا ـ به تعبیر هجویري . است، رهایی یابد و با حقیقت ازلی متحد شود

 :است) ص(از پیامبر
 ر ما را به آسمان: وي گوید. و ابویزید رضی االله عنه عجب روزگار مردي بوده استها بردند، به هیچ چیز نگاه نکرد و  س

گشتم و اندر بهشت و دوزخ وي را بنمودند، به هیچ چیز التفات نکرد و از مکنونات و حجب برگذاشتند، فصرت طیراً، مرغی 
: چون نگاه کردم آن همه من بودم گفتم. پریدم تا به میدان ازلیت مشرف شدم و درخت احدیت اندر آن بدیدم هواي هویت می

یا بایزید، خلاص «: فرمان آمد که» مرا چه باید کرد؟. بار خدایا، با منی من مرا به تو راه نیست و از خوديِ خود مرا گذر نیست«
هجویري (» .ر متابعت دوست ما بسته است،دیده را به خاك قدم وي اکتحال کن و بر متابعت وي مداومت کنتو از توییِ تو د

1371 :306( 
را بـر آن  » معـراج بایزیـد  «بایزید در حالت مستی به قرب حق نائل شده است؛ قربـی کـه اهـل طریقـت نـام      

 : اند نهاده
  پس معراج انبیا از روي . گویند؛ و معراج عبارت بود از قرب» یزیدمعراج با«و این حکایتی دراز است و این را اهل طریقت

اظَهار بود به شخص و جسد و از آنِ اولیا از روي همت و اَسرار و تن پیغمبران به صفا و پاکیزگی و قربت چون دل اولیا باشد و 
گاه به درجات سر  انند تا مست گردد، آنسرّ ایشان و این فضلی ظاهر است و آن چنان بود که ولی را اندر حال خود مغلوب گرد

آرایند و چون به حال صحو بازآید، آن جمله براهین در دلش صورت گشته  گردانند و به قرب حق می وي را از وي غایب می
: همان(. پس فرق بسیار بود میان کسی که شخص وي را آنجا برند که فکرت دیگري را. بود و علم آن مر او را حاصل آمده

 )307ـ306
شود که از حیطـۀ زمـان و زمانیـات خـارج گشـته و در       درواقع شطحیات هنگامی از زبان یک صوفی بیان می

 :زمانی است ـ غرق شده باشد عالم الهی ـ که همان دریاي بی
 از اینجا بود حدیث . چون در لجۀ بحر قدم عین جمع از اوصاف مخلوقی مقدس شد، محل اتحاد یافت، آنگه شطحیات گوید
اند، فعلشان ربانی، قولشان ازلی و ابدي است، کما  چون بدان عالم رسیده... »نا الْحقَأ«، و سرّ »لیَس فی جبتی غیرَ االله«و » سبحانی«

یخبْرُِونَ عنهْا و  یۀِبلِسانِ الاْبَد ، یتَکلََّمونُ بهِاعجیبۀو انَبْاء  یبۀًللعْافینَ خزَائنُ اودعوها علوماً غرَ«االله علیه  رحمۀقال ابوسعید الخراز 
َالاْز باراتِبیت. »لیَۀِبع: 

ــــــبحانی ـــــت سـ ـ ـــــد ار بگفـ ــ ــت و ویلانــــی    بایزی ــی بگفــ ــه ز جهلــ  نــ
ــت    ــق گفــ ـ هـ راز مطلـ ــ ــانی کـ ـ  راســت جنبیــد کــو انــا الحــق گفــت      آن زبـ

 )147ـ146: 1383بقلی (
 



  نتیجه
 :نتیجه گرفت کهتوان  از آنچه در این مقاله بدان پرداخته شد می

گاهی زمان به زمان جسمانیات، زمـان روحانیـات و   . در عرفان اسلامی تصورات گوناگونی از زمان انعکاس یافته است. 1
بنابراین، تقسیم پنجاه هزار سال در زمان جسمانیات، یک چشم به هم زدن یـا کمتـر از   . زمان حق تعالی تقسیم شده است

 .آن، در زمان روحانیات است
ن تصور از زمان که اهل فلسفه و کلام در آن مجادله دارند، مورد نظر صوفی نیسـت؛ زیـرا آن معنـی مخـتص جسـم      آ. 2

بـردار نیسـت؛ امـري     زمان از دیدگاه صوفی تقسـیم . است و در تصوف جسم و آنچه مربوط به جسم است، ارزشی ندارد
 .واحد بل عین وحدت است

گونـه   ازلیت او همان. در ازلیت حق تعالی، گذشته و آینده وجود ندارد. نیستازلیت خداوند، چیزي مربوط به گذشته . 3
که دربارة حـق تعـالی و فعـل او بـه کـار      » کان«رو افعالی مانند  از این. که بر گذشته محیط است، بر آینده نیز محیط است

اکنون نیز هست و هیچ موجـودي  خدا بود و هیچ موجودي با او نبود و . است» حرف وجودي«رود، فعل نیست، بلکه  می
 .با او نیست و در آینده نیز خواهد بود و هیچ چیز با او نخواهد بود

خواهد از طریـق علـم بـه معرفـت      از نظر عارفان کسی که می. زمان بار یافت توان به عدم و عالم بی با علم رسمی نمی. 4
تـوان بـه مقصـد یعنـی      مـی » عشـق «تنها با . اهد رسیدگاه به حق و ازلیت حق نخو دست یابد، چون اسیر زمان است، هیچ

 .ازلیت حق تعالی رسید
 

   نوشت پی
بـه معنـی بزرگسـال     ger(e)این واژه از ریشه هندواروپایی . به معنی پیري آمده است zaurvanواژه زروان از اوستایی  .)1(

گفتـه  . از یـک ریشـه اسـت   ) پیرمـرد (و یونـانی   ) پیري( jara، سانسکریت )پیرمرد( zarondهاي آسی  شدن آمده و با واژه
 .از خدایان یونان است (Aon)شود زروان همان ایون  می

تـر از اورمـزد جـاي     اي پایین در ادبیات پهلوي، زروان خداي زمان و بخت و تقدیر است، و در بیشتر موارد در مرتبه). 2(
کرانـه، کـه هماننـد خـود او ازلـی و ابـدي        اورمزد از زمان بـی  .دارد و در آفرینش جهان همانند افزاري در خدمت اوست

در منـابع پهلـوي همچنـین بـه توصـیفاتی از      . خواننـد  مند می را آفرید؛ این زمان را زمان کرانه» درنگ خداي«است، زمان 
هسـتی محـض،    خوریم که حاکی از عظمت دیرینۀ این خدا در تفکّرات دینی ایرانیان است؛ از جمله اینکه او زروان برمی

از . (کرانه نیسـت  کرانه است و جز او ذاتی بی سرچشمۀ هستی و هستی کلّ است، از ازل بوده و همواره خواهد بود، او بی
هـاي   افادات دوست عزیزم آقاي دکتر چنگیز مولایی، متخصص ادیان ایران باستان و مدیر محتـرم گـروه فرهنـگ و زبـان    

 )باستانی دانشگاه تبریز
وا أَ     ٰقْدمینَ جحدوا الصـَمنَ الأَ طائفۀٌو هم : الدهریِونَ«: زالی چنین استعبارت غ). 3( نَّ َانـع المـدبِرَ، الَْعـالم الْقـادر، و زعمـ

وانِ کـَذلک کـانَ، و کـَذلک       النُّطفْـَۀُ طفَْۀِ، و النُالعالَم لمَ یزلَْ موجوداً کَذلک بِنفَْسه لا بصِانعٍ، و لَم یزَلِ اَلحْیوانُ منَ  نَ الحْیـ مـ



 .»قَۀَُبداً و هؤلاء هم الزَّنادَیکوُنُ أ
عنْ متجَدد معلُومٍ یقَدّر بِه متجَدد آخَـرُ   ةٌعبار: و عنْد الْمتَکلَِّمینَ. اءٰطلْسَِ عنْد الحْکَمـَالْفلَکَ الْأ ۀِکَار حرْٰهو مقْد: انُٰالزَّمـ«). 4(

ک الْموهـوم بِـذ   ٰآتیک عنْد طلُوُعِ الشَّمسِ، فَإنَِّ طلُوُع الشَّمسِ معلُوم و مجیِئهَ موهوم، فَإذِاَ قُـرِنَ ذ : الُٰا یقـٰموهوم، کَمـ ک  ٰلـ لـ
امالَ الْإیِهلوُمِ زعالْم«. 

 .است» تقابل عدم و ملکه«و به تعبیر منطقی تقابل حدوث و قدم، ). 5(
القضـات همـدانی نسـبت داده     کتابی زیبا به زبان فارسی در مباحث عرفانی دربارة زمان و مکان که به اشتباه بـه عـین  ). 6(

ی ابـن سـینا در سـال    فروش ـ ابتدا بـه وسـیلۀ کتـاب   (شده و جزو تألیفات وي به وسیله دکتر رحیم فرمنش چاپ شده بود 
، اما آقاي نجیب مایـل هـروي بـا تحقیقـاتی کـه انجـام داده       )1360، و پس از آن به وسیلۀ انتشارات مولی در سال 1338

 )1368اشنوي : به. ك.ر(. است، این کتاب را از اشنوي دانسته و در مجموعۀ آثار فارسی وي به چاپ رسانده است
)7 .(»نسا إِلیَ االلهِ  ۀُبکلُِّه اتودوجالْمواحـنَ   ةٌدرُ م  ـ، فاَلحْاضـ  ـمْزاَالْ اوِي      ۀِنَ  ـالنِّو الْماضـی منهْـا و الْمسـتَقْبلُ متَسـ سۀِب  ـهَلیا . و

ماً عا تقََدهضعبفَإنَِّ ل یبقْلِ تَرْتْا بِنظََرِ العهَلیرَ اُإذِاَ نظ اتودوجلْملـ ـ      ل بِ؛ و کنُّهـاَ إذِاَ  ٰلـی الـْبعضِ کتََقَـدمِ الْمفْـردَ علـَی الْمرَکَّـ
هلَیا اُتهبسن تاوقِّ تَسْالح هجْلیَ الوع تبنُس و هلَیا َیفتُاض«. 

ان نسـبتی کـه ازل بـه    داند که موجـود نیسـت یعنـی هم ـ    عربی گاهی با تأثیر از متکلمان، زمان را امر موهومی می ابن). 8(
 :خداوند دارد، زمان نیز به ممکنات دارد

 نسبت ازل وصفی سلبی است که عینیتی ندارد، پس این حقیقت، . بدان که نسبت ازل به خداوند مانند نسبت زمان به ماست
مورد پرسش » متی«توان با  زمان براي ممکن نسبتی وهمی است که وجودي ندارد، زیرا هر شیء مفروض را می. وجودي ندارد

و به این دلیل است که خداوند در آیات قرآنی  ]توان این سؤال را پرسید و دربارة زمان نمی[سؤال از زمان است » متی«قرار داد؛ 
»دعمن ب لُ وَرُ من قبالأْم لَّهماً و للع ءکانَ االله بکِلُِّ شَی حدیثی که تقریر قول  کند و نیز در آن را بر خود اطلاق می» و

اگر زمان امري وجودي بود، خداوند در این آیات » پروردگار قبل از خلق مخلوقات کجا بود؟«: کند اي است، بیان می کننده سؤال
 )291: 1 ج تا، ابن عربی، بی(. شد و دیگر تنزیه حق صحیح نبود و این حدیث مقید می

 .»مقرب و پیامبر مرسل درنگنجد مرا با خدا وقتی است که در آن هیچ فرشتۀ«). 9(
به نظـر  «: گوید صاري عبداالله افندي، شارح مثنوي، دربارة زمان چنین می. »نزد پروردگار تو صباح و مسائی نیست«). 10(

ازایی ندارد؛ نزد ارباب کشف و شهود، زمان عبارت از اطالۀ تجلیـات ذاتـی در    متکلمان زمان اعتباري است، در خارج مابه
در مرتبۀ واحـدیت و  . شود مراتب ظهور و تعین در چهار مرحلۀ اجمال است، که در هر مرحله به اسمی یاد می هر یک از

 )270: 1387ش تآ(» .در این مرتبه صباح و مسا نیست. شود نامیده می» آن دائم«و » وقت مطلق«مقام جبروت، 
)11 .(» اددتما والْهلهِإِالْ ةِرَضْحی الْأ ۀِیا فورِ مظُهرِ لاضْالح ْقتْی الوا فملاهک و ،دی الْأَبلُ فَالْأز ِبه ِرجي ینِْدلیَ أَالَّذلُ عـانِ  َزیح

اطنُ الزَّمـانِ و   : لک یقَـالُ لَـه  ٰفلَذ. ت الحْاضرُبد و الوْقَْزلُ و الأَْبد، فَیتَّحد بِه الْأَزلِ و الأَْبد، و کوَنِ کُلِّ حینٍ منهْا مجمع الْأَالأْ بـ
و ثاَبـِت علـی    َات یظهْرُ بِها أٰنُقوُش علیَه و تَغیَر ۀِیانمالزَّنَّ الآْنـاَت َصلُ الزَّمانِ و سرْمد لأَأ وره و هـ ه دائمـاً   ٰ حکاَمه و صـ حالـ

 ـ، کَذاَ فی إصِطلاحات )لیس عنْد ربکِّ صباح و لا مساء: (لقَوله علیَه السلاَم ۀِیدنْعالْ ةِرَضْحالْو قَد یضاَف إِلی . سرمْداً الصوفۀِی 



 .»ائمِٰبیِ الْغنَـَلکَمالِ الدیّنِ أ
 .18: ؛ التغابن8: الجمعۀ؛ 22: ؛ الحشر46: ؛ الزمر6: ة؛ السجد92: ؛ المؤمنون9: ؛ الرعد105و  94: بۀو؛ الت73: الأنعام). 12(
بـه تصـحیح    دیـوان حـافظ  اند؛ اما در  ضبط کرده...) طفیل هستی عشقند(به همین گونه  دیوان حافظبیشتر مصححان ). 13(

هسـت  «از آنجا که مستی اخص خواص عشق است و . آمده است )902: 1362حافظ (» ...طفیل مستی عشقند«آقاي خانلري 
 .یابد گونه نیز معناي نیکویی می است، مصرع حافظ بدین» مست«همان » حقیقی

 :گوید در تعریف صاحب الزمان و صاحب الوقت و الحال می اصطلاحات الصوفیهکاشانی در ). 14(
 ْال وقِّقُ هتَحۀِمیعمِۀِ بجیخْرزْلی، الَْٰولیُلأا البع عطَّلقِ الْٰ مقاَئالَْشَْأح ،اءنْیع ِکْ خاَرجحسو م یِهاضم رُّفاَتَتص انِ وإلِیَ الْتقَْمِ الزَّم هلآنِ ب

متحَقَّقُ ضِ؛ لإنََّه الْقَبط و الْبسمکاَنِ باِلْرِ، و فی الْو النَّشْ لک یتصَرَّف فی الزَّمانِ باِلطَّیِٰعاله؛ فلَذفَْواله و صفاَته و أف احَالدایِمِ فهَو ظرَْ
مقاَدیرُ کلُُّها و الُْ ةکثَرُُ و الْةدوحالْ عظیمِ و الصغیرِ سواء، إذِْقصَیرِ و الْطَّویِلِ و الْکَثیرِ، و الْقلَیلِ و الْحقاَئقُ فی الْحقاَئقِ و الطَّبائعِ، و الْباِلْ

متحَقَّقُ فإَذِاَ الْ. ف الصریِحِکَشْهم تصَرُّفَه فیها فی الشُّهود و الْفَْلِ، فصَدقَ، و أعقْلک فی الْٰم فیها فکََذوهعوارضِ، فکََما یتصَرَّف فی الْ
. دیلِییِرِ و التَّبعوارِضِ باِلتَّغْلِ و یتسَلَّطُه علیَ الْعقْمِ و الْوهحس و الْرِ الْرٍ وراء طوُعلُ فی طوُما یفْ علُحقائقِ یفْمتصَرَّف باِلْحقِّ، الْباِلْ
 )155: 1992کاشانی (

را سـه قسـم   القضات است کـه در آنجـا قـرب و بعـد      عین الحقایقِ ةزبد 74بندي برداشت نگارنده از فصل  این تقسیم. 15
 )78ـ77: 1379القضات  عین(حسی، عقلی و روحی : دانسته است

غلََیانـه   ةِاج بِشـَد ٰاض بقُِوته، و هـٰفی وصف وجد فـ ۀٌبرِغْتَسم ةٌارٰـبعاه ٰمعنـ«: در معناي شطح گوید اللمعصاحب کتاب . 16
هتغلََب 453: 2002سراج طوسی (. و( 
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